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دکتر عبدالحسین بهروان درگذشت
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عبدالحسين بهروان از مبارزان راه آزادی و طرفداران دکتر محمد مصدق براثر سکته قلبی در کوپال اصفهان روز دوم اردیبهشت در سن ۶۷ سالگی درگذشت.
    بهروان در سال ۱۳۲۱ در اصفهان متولدشد. در سال 1345 ( ۱۹۶۶ ) برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. درآلمان درحالی كه با سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا همكاری داشت، در شهر گیسن، به کنفدارسیون جهانی دانشجویان ایرانی پیوست. بهروان در ژانویه ی ۱۹۶۷به عنوان دبیر بین المللی كنفدراسیون انتخاب شد.
    بهروان نخست در در رشته كشاورزی به تحصیل پرداخت و سپس در رشته ی جامعه شناسی سیاسی مشغول به تحصیل شد و در این رشته دكترا گرفت. دكتر بهروان سال ها در دانشگاه های آلمان در این رشته به تدریس پرداخت.
در ماه ژوئن سال ۱۹۶۷ شاه به آلمان آمد و كنفدراسیون موفق شد مبارزات وسیعی را برضد  دعوت شاه و حضور شاه در آلمان، سازماندهی كند. به گونه ای كه شاه به هر شهری كه میرفت با تظاهرات وسیعی روبه رو می شد.
بهروان در مصاحبه ای اظهار داشت: من خودم در اولین تظاهرات در شهر بن كه پایتخت آلمان غربی بود، با این كه پلیس محدودیت شدیدی را برای ما ایجاد كرده بود، حضور داشتم و این تازه شروع تظاهرات بر ضد شاه بود. حتی در برلن تظاهرات وسیعی با حضور سازمانهای سیاسی و افراد آزاده آلمانی انجام شد كه متأسفانه یك دانشجوی آلمانی به نام "بنهاونه زورگ" در حمله ی پلیس تیرخورد و كشته شد. این تظاهرات و كشته شدن بنهاونه زورگ نقطه عطفی شد در پشتیبانی دانشجویان آلمانی از مبارزات ضد دیكتاتوری كنفدراسیون. بعد از این،  حتی مبارزات خود دانشجویان آلمانی هم برای بهبود مسایل صنفی دانشجویان خیلی شدیدتر شد و سال های بعد، ما هم در كنار سازمانهای دیگر در مبارزات علیه جنگ ویتنام، علیه سركوب مردم فلسطین، پشتیبانی از جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی و مبارزات آمریكای لاتین حضورداشتیم و هم ما در این مبارزات تاثیر میگذاشتیم و هم آن مبارزات روی ما تاثیر می گذاشت. یعنی ما واقعاً نمی توانیم این تاثیر را یك طرفه ببینیم.
   بهروان افزوده است: كنفدراسیون سازمان قدرتمندی بود كه فعالیت و مبارزه وسیعی را علیه رژیم شاه سازمان داد و آنچنان جنایتهای آن رژیم را افشاكرد كه شاه دیگر نتوانست به خیلی از كشورهای غربی سفركند و حتی دیگر دعوتش هم نمیكردند و بعد از سرنگون شدنش هم حتی آمریكا به او ویزا نداد تا بیماریش را مداوا كند. همه این ها درست، اما ضعف بزرگ ما این بود كه هدف اصلی ما فقط سرنگونی رژیم شاه بود. هیچوقت این بحث پیش نیامد و سمیناری برگزارنشد و مقاله ای نوشته نشد كه بعد از سرنگونی رژیم شاه چه؟ این ضعف بزرگ ما بود. این یك تجربه ی تاریخی بود كه ما برای آن بهای گزافی هم پرداختیم.
انقلاب اسلامی: متن بالا از عصر نو (4 اردیبهشت است). آقای احمد رناسی اطلاعات زیر را نیز در اختیار گذاشته اند که گویای فعالیت سیاسی آن زنده یاد بعد از انقلاب و بخصوص، بعد از کودتای خرداد 1360 است:

● نخست یاد آور می شود که اشرف دهقانی در 1352 (1973) به خارج از ایران گریخت. در آن ایام بود که بهروان دبیر کنفدراسیون بود و به اشرف دهقانی  یاری رساند.
● بعد از انقلاب، بهروان برای استقرار مردم سالاری مبارزه می کرد. وقتی کودتای خرداد 60 روی داد، او در خارج از کشور، با استبدادیان به مبارزه برخاست. از جمله، در مطبوعات آلمانی، تجاوزها به حقوق انسان و تدارک استبدادیان را  برای تصرف دولت و روش کردن خشونت افشا می کرد. از جمله، باتفاق روزنامه نگار مجله آلمانی اشپیگل و آقای احمد رناسی، برای مصاحبه ای که، در آن، او خود مترجم بود، به نزد بنی صدر آمدند.
● از راه همکاری با گرایشهای مردم سالار در درون کشور، به آلترناتیو مردم سالار، یاری می رساند.  در مقام، آگاه کردن افکار عمومی غرب و نیز شخصیتهای سیاسی از وجود و فعالیتهای این آلترناتیو، از فرصت حضور شهید داریوش فروهر برای درمان، استفاده کرد و ترتیب دیداری میان ولی برانت، صدر اعظم اسبق آلمان و شخصیتهای حزب سوسیالیست آلمان و نیز روزنامه نگاران آلمانی را با او داد. در این دیدارها، زنده یاد بهروان، خود مترجم بود.
● سروان فشارکی، از محافظان خانه مصدق در کودتای 28 مرداد 32، شوهر خواهر او بود. بر اثر اقدام خانواده فشارکی، او توانست به ایران باز گردد و تا پایان عمر در ایران بماند.
● کوشش او در کمک به زلزله زدگان بم، از جمله، بردن پزشکان امدادگر آلمانی به ایران، نمونهء نوعی فعالیتهای او در وطن بود.
   خاطره او گرامی باد.
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